
An Analytical-Critical Perspective on the Relationship An Analytical-Critical Perspective on the Relationship 
between the Sacred and the Cultural in Naṣr Ḥāmid Abū between the Sacred and the Cultural in Naṣr Ḥāmid Abū 

Zayd’s Religious ThoughtZayd’s Religious Thought
Seyed Vahid Kashani1 

 (Received: 2024-07-06; Accepted: 2024-09-27)

Abstract
This study examines the relationship between the sacred and the cultural dimensions of 
religion in Naṣr Ḥāmid Abū Zayd’s thought. Abū Zayd offers a critical alternative to both 
the traditional, supra-historical reading of religion and the human sciences perspective that 
views religion as a cultural phenomenon. Emphasizing the complexity of apprehending 
the sacred in human experience, he highlights the influence of linguistic, historical, and 
cultural factors and proposes an ascending dialectical approach to the interaction between 
religion and culture. While critics argue that this perspective risks overemphasizing culture 
and diminishing the sacred, Abū Zayd’s goal is not to reject the sacred but to redefine 
religion’s societal role through dialogue and interpretive dynamism. This framework offers 
a potential pathway for addressing contemporary challenges to religious understanding 
and practice.
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چکیده
مسئلۀ امر قدسی یا فرهنگی‏بودن دین از چالش‏های بنیادین در حوزۀ مطالعات دینی معاصر به ‏شمار می‏رود. نصر 

حامد ابوزید با مواجهه‏ای نقادانه با دو رویکرد اصلی در این حوزه درصدد تبیین روشی بدیل برآمده است؛ نخست: 

قرائت سنتی فراتاریخی که دین را تجلی مستقیم امر قدسی می‏داند؛ دوم: دیدگاه علوم انسانی که دین را پدیده‏ای 

کید بر پیچیدگی شناخت امر قدسی در بستر تجربۀ انسانی،  تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می‏کند. وی با تأ

نقش عوامل فرهنگی، تاریخی و زبانی را در فرآیند فهم دینی برجسته ساخته و به جای رویکرد نزولی، دیالکتیک 

صعودی را در تحلیل مناسبات امر قدسی و امر فرهنگی پیشنهاد کرده است. پژوهش حاضر با بهره‏گیری از روش 

توصیفی، تحلیلی و انتقادی و بررسی آثار ابوزید، به ارزیابی ظرفیت‏های نظری دیدگاه وی در پیوند و همگرایی 

مفهومی و روشی میان نگرش سنتی و رویکرد اجتماعی به امر قدسی می‏پردازد. هرچند دیدگاه ابوزید با انتقاداتی 

چون برجسته‏سازی بیش از حد نقش فرهنگ، تقلیل قلمرو امر قدسی، غفلت از وجوه ثابت انسان و استفادۀ افراطی 

از ابزارهای مادی در شناخت مفاهیم متافیزیکی مواجه است، اما باید توجه داشت که هدف غایی وی نه طرد امر 

کید بر گفتگو، تفسیر و پویایی فهم دینی است. این  قدسی، بلکه بازتعریف و تثبیت جایگاه دین در جامعه با تأ

رویکرد اگر نقدهای وارد بر آن به شکل منطقی و روشمند بررسی و اصلاح شود، می‏تواند زمینۀ مناسبی برای حل 

برخی از مسائل دینداری در جهان معاصر فراهم آورد.

کلیدواژه‏ها: امر قدسی، امر فرهنگی، دین، نصرحامد ابوزید.
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مقدمه

فرهنگ جامع‏ترین نظام معنایی هدایت‏گر اندیشـه‏ها و کنش‏های بشـری اسـت )زکی، 1401هـ.ش، 

ص 131( که نقش بسزایی در سایر نظام‏های موجود در جامعه دارد. امر قدسی یا همان دین موجود 

در هـر جامعـه، از جملـه امـوری اسـت کـه مناسـبات تنگاتنگی با فرهنگ داشـته و نیازمند بررسـی 

اسـت. در مطالعـات مرتبـط بـا دیـن و تجربـه دینـی، دو رویکـرد غالـب مشـاهده می‏شـود: نخسـت: 

دیدگاه سنتی که کنش‏ها و گفتارهای مسلمانان را انعکاس مستقیم ارادۀ الهی و امر قدسی تلقی 

می‏کنـد و فهـم دینـی را در چارچوبـی ثابـت و فراتاریخـی تعریـف می‏نمایـد. دوم: نگاه علوم انسـانی 

و اجتماعـی کـه دیـن را پدیـده‏ای فرهنگـی، تاریخـی و انسـانی می‏داند و بر زمینه‏هـای اجتماعی - 

کید دارد.  تاریخی در شکل‏گیری و تحول آن تأ

نصر حامد ابوزید با درک عمیق از چالش‏های فهم امر قدسی و با پذیرش اینکه دست‏یابی مستقیم 

به حقیقت قدسی در بستر تجربه انسانی، امری دشوار و پرابهام است، کوشیده است اهمیت عوامل 

تاریخی، فرهنگی و زبانی را در فرایند تفسیر دینی برجسته کند. او به ‏جای تکیه بر قرائت‏های مطلق و 

جاودانه، به امکان‏پذیری فهم‏های چندگانه و پویا از متن مقدس توجه نشان داد. با توجه به دو رویکرد 

بنیادین در مواجهه با دین نصر حامد ابوزید کوشید بستری برای گفتگو میان این دو نحله فراهم آورد. 

: نخست: نگرش سنتی که امر قدسی را مستقل از شرایط انسانی و ثابت در  دو رویکرد عبارت‏اند از

طول زمان تلقی می‏کند؛ دوم: دیدگاه علوم انسانی که دین و امر قدسی را محصولی فرهنگی، تاریخی 

و اجتماعی می‏داند. پرسش محوری این پژوهش آن است که دیدگاه ابوزید تا چه حد توانسته است 

در ایجاد پیوند و هماهنگی مفهومی و روشـی میان نگرش سـنتی و رویکرد اجتماعی به امر قدسـی 

نقش‏آفرینی کند؟ در این مقاله بررسی مناسبات امر قدسی و فرهنگی نه به شکل عام و مطلق، بلکه 

از منظر نصرحامد ابوزید، اندیشمند مصری و متفکر نومعتزلی بررسی شده است. 

یـد، مقالـه حاضـر نوآوری‏هایـی  بـا وجـود تعـدد مقـالات و پژوهش‏هـا دربـارۀ آرای نصـر حامـد ابوز

دارد کـه آن را از آثـار مشـابه متمایـز می‏کنـد. مهم‏تریـن وجـه نوآورانـه این پژوهـش، تحلیل کاربردی 
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، در پی  ید در زمینۀ مواجهۀ دین با فرهنگ اسـت؛ تحلیلی که با رویکردی مسـئله‏محور ایده ابوز

یسـت‏مدرن انسـان معاصر  پاسـخ‏گویی بـه چالـش تعـارض برخـی گزاره‏هـای دینـی بـا اقتضائات ز

ید است؛ روشی  برمی‏آید. از دیگر وجوه تمایز مقاله، تمرکز آن بر روش »دیالکتیک صعودی« ابوز

کـه در غالـب تحقیقـات پیشـین کمتـر بـدان توجه شـده اسـت و در این پژوهش نه‏تنها به شـکلی 

روشـمند بررسـی شـده اسـت، بلکـه چارچوبـی نظـری بـرای حـل تعارضـات میـان دیـن و مدرنیتـه 

یـد نمی‏پـردازد، بلکـه  پیشـنهاد گردیـده اسـت. در‏واقـع ایـن مقالـه صرفـا بـه نقـد دیدگاه‏هـای ابوز

بـا بازخوانـی دیالکتیـک صعـودی در بسـتر تفکـر دینـی، درصـدد ارائـۀ الگویـی بـرای فهـم دیـن در 

عصـر حاضـر اسـت. همچنیـن تالش پژوهـش بـرای ایجاد بسـتری مفهومی میـان دو نحلۀ فکری 

متعارض، یعنی سـنت دینی و علوم انسـانی یا اجتماعی، گامی مهم در جهت هم‏افزایی روشـی 

و معرفتی به شمار می‏آید.

امـر فرهنگـی در بسـتر اندیشـه اجتماعـی، مفهومـی چندوجهـی و پیچیـده دانسـته می‏شـود کـه 

ی  مجموعه‏ای از دانش‏ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، آداب و رسوم و کلیه عناصر رفتار

و معرفتی را دربر می‏گیرد که فرد از طریق تعامل با جامعه کسب می‏کند )صاحبی، 1384هـ.ش، 

یـد، واژۀ »فرهنـگ« از پرتکرارتریـن مفاهیـم بـه ‏شـمار می‏آیـد؛ بـه  ص 153( در آثـار نصـر حامـد ابوز

ی‏های او حول محور فرهنگ و  ‏گونـه‏ای کـه می‏تـوان ادعـا کرد بخش درخور توجهـی از نظریه‏پرداز

ید به فرهنگ نه‏ حوزه‏ای مستقل، بلکه به‏مثابۀ بستری  هویت عربی شکل گرفته است. نگاه ابوز

تأثیرگذار در فهم امر قدسی، تفسیر متن مقدس، و شکل‏گیری هویت دینی انسان معاصر است. 

بـه طـور معمـول در میـان عـرب به ترتیب سـه اولویت وجـود دارد: نژاد عربی، کشـور عربی و قبیله 

یـد کوشـش فراوانـی در تمرکـز بـر فرهنـگ و هویـت عربـی می‏کند. او دغدغۀ پیشـرفت  عربـی. ابوز

یـد، نه‏تنهـا نقشـی راهبـردی بـه  عـرب و رسـیدن بـه قلـه غـرب پیشـتاز دارد. فرهنـگ از منظـر ابوز

‏عنـوان رهیافـت ایفـا می‏کنـد، بلکـه هدفـی بنیادیـن در منظومۀ فکری او تلقی می‏گـردد؛ مفهومی 

گون که جایگاه برجسـته‏ای در اندیشـه‏اش دارد )توکلی‏بینا، 1396هـ.ش، ص 224(.  با ابعاد گونا
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ید به معنای عام و مطلق به  نکته‏ای که باید بدان توجه شـود این اسـت که فرهنگ از منظر ابوز

کار گرفته نشده است، بلکه منظور او از فرهنگ، فرهنگ عربی است. 

همچنین منظور از امر قدسی، همان‏طور که ابوزید در منابع خود چنین استفاده می‏کند، دین است. 

وی به جای واژۀ خدا از وجود قدسی استفاده می‏کند و در خصوص دینی که اکنون در جوامع عربی 

- اسلامی وجود دارد، از واژۀ امر قدسی بهره جسته است )ابوزید، 1994م، ص 10 - 12(. البته این مفهوم 

نشـان‏دهندۀ دیدگاه خود او نیسـت، بلکه عبارتی اسـت که برای دین موجود در جوامع عربی به کار 

می‏برد و عمدتاً منظور وی از به‏کار‏بردن امر قدسی برای دین، نقد و نفی دیدگاه سنت‏گرایان است. از 

، منظور ابوزید از دینی که از آن سخن می‏گوید، دینی نیست که وجود قدسی بر پیامبر نازل  سوی دیگر

کرده است، بلکه دینی که امروزه در دست است و در جوامع عربی - اسلامی رواج دارد. 

مناسبات امر قدسی و فرهنگی در حیطه‏ها و توسط شخصیت‏های مختلفی امکان بررسی دارد؛ اما 

بررسی آن از منظر ابوزید، دارای اهمیت ویژه‏ای است؛ زیرا از منظر ابوزید، اسلام دینی فراگیر است که 

بر متن استوار است )ابوزید، 2000م، ص 219( و از طرفی امکان فهم متن به صورت مطلق و عینی وجود 

ندارد. بنابراین مواجهۀ فرد دیندار با امر قدسی، نمی‏تواند مطلق باشد، بلکه نسبی، فرهنگی، زمان‏مند 

و مکان‏مند است )عرب‏ صالحی، 1393هـ.ش، ص 106(. همچنین انسان مخاطب دین، موجودی 

فرهنگی است؛ بدین معنا که به لحاظ معرفت‏شناختی، موجودی است که در بستر فرهنگ امکان 

فهم برای آن فراهم می‏گردد )ابوزید، 1397هـ.ش، ص 36 - 37 و 59 - 63(. انسان فرهنگی در مواجهه 

بـا امـر قدسـی، بایـد بتوانـد تعادلـی در فهـم و درک ایجـاد نماید. بـرای ایجاد چنین تعادلی، لازم اسـت 

، تنها عنصر ثابت  مناسبات امر قدسی با امر فرهنگی به‏درستی روشن شود و تحلیل گردد. از دیگر‏سو

در مقام امر قدسـی که در اختیار انسـان فرهنگی قرار دارد، قرآن اسـت؛ متنی با معناهایی که تنها از 

رهگذر شناخت بافت فرهنگی قابل فهم و تفسیر می‏گردد. تنها از این طریق می‏توان به معنای ثابت 

نسبی دست پیدا کرد. البته فحوای آن که در ارتباط با معنای آن است، فراعصری است و با توجه به 

فرهنگ عصری که در آن قرار دارد، متغیر می‏شود )ابوزید، 1992م، ص 56 - 303(. 
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دیدگاه نصر حامد ابوزید یکی از رویکردهای مهم در پاسخ به پرسش بنیادینِ »چگونه می‏توان میان 

تجربه قدسی و زمینه‏های انسانی پیوندی برقرار ساخت؟« یا »آیا امکان فهم امر قدسی بدون توجه به 

زمینه‏های تاریخی و فرهنگی وجود دارد؟« محسوب می‏شود. از منظر ابوزید، فهم امر قدسی وابسته و 

مشروط به درک و تحلیل امر فرهنگی است؛ چراکه تجربه دینی نه‏تنها در تعامل با متون مقدس، بلکه 

در بستر زبان، تاریخ و فرهنگ شکل می‏گیرد. بر همین اساس، بررسی مناسبات میان امر قدسی و امر 

فرهنگی نه‏تنها ضروری بلکه برای بازفهم مقولات بنیادین دین‏شناسی، واجد اهمیت نظری است. 

این پژوهش با بهره‏گیری از روش توصیفی - تحلیلی، صرفاً به شناسایی مناسبات بسنده نمی‏کند، 

بلکه مواجهه‏های مفهومی و معرفتی میان امر قدسی و امر فرهنگی را واکاوی انتقادی می‏کند تا به 

فهمی ژرف‏تر از تحول معنای قدسی در بستر تجربه انسانی دست یابد.

1. نمشأ رما قدیس

پیـش از ورود بـه مسـئله مناسـبات، بـرای روشن‏شـدن رابطـۀ موجـود میـان امـر قدسـی و فرهنگـی در 

مقاطع بعدی، ابتدا باید منشأ این امور بیان گردد. از منظر ابوزید، کسانی که دربارۀ امر قدسی نظر 

می‏دهنـد، تمامـی پدیده‏هـای دینـی را بـه مبدئـی واحـد ارجـاع می‏دهنـد. سـخن از اسالمی واحـد و 

دارای معنایی ثابت که تنها عالمان دین آن را می‏فهمند، بخشی از مکانیسم وسیع‏تری در گفتمان 

دینی است؛ مکانیسمی که ساده نیست، بلکه در گفتمان دینی ابعاد خطیری می‏یابد که به حال 

جامعه بسیار مضر است و کارکرد عقل را در امور زندگی و واقعی مختلف می‏نماید. گفتمان دینی 

کنونـی بـر درک متعـارف مؤمنـان تکیـه می‏کنـد و آن را چـون یکـی از اصـول بی‏چون‏و‏چـرای مسـلم 

، اگر همۀ معتقدان به این مسئله ایمان داشته باشند که جهان در  اعتقادی به کار می‏گیرد. از آن سو

وجود خویش به علت یا اصلی نخستین که در اسلام خداوند است، تکیه دارد؛ پس این گفتمان 

دینی و نه معتقدات دینی است که تمامی پدیده‏های طبیعی و اجتماعی را با آن مبدأ نخستین 

تفسـیر می‏کند. در این تلقی، خداوند مسـتقیم جایگزین واقعیت عینی می‏گردد و همه چیز به او 
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بازگردانده می‏شود. انسان در این مواجهه خود‏به‏خود از میان می‏رود و به حاکمیت صرف آن مبدأ 

می‏انجامد. در‏نتیجه قوانین طبیعی، اجتماعی و معرفت مستقل از گفتمان حاکم دینی بی‏ارزش 

می‏گـردد. در ایـن گفتمـان و از رهگـذر ایـن مکانیسـم، اجزای جهان آشـفته و طبیعت در‏هم‏ریخته 

به نظر می‏رسـد، مگر دارای ریسـمانی باشـد که تمامی اجزای جهان یا طبیعت را به خالق یا مبدع 

نخستین پیوند دهد )ابوزید، 1381هـ.ش، ص 82(. 

کم است.  ید معتقد است چنین گفتمانی در خصوص امر قدسی امروزه در جهان عرب حا ابوز

ید، دین اسالم  در مقابـل، خـود وی دیدگاهـی متفـاوت در‏این‏بـاره دارد. بـر اسـاس معتقـدات ابوز

دینی است که در آن سیطره متن وجود دارد و منشأ ثانوی آن را می‏توان متن در نظر گرفت. متن 

قرآن در ذات و جوهره‏اش محصولی فرهنگی است؛ یعنی این متن در مدت پیش از بیست سال 

در ایـن واقعیـت و فرهنـگ عربـی شـکل گرفتـه اسـت. در جایـی که این نکته مسـلم و مـورد اتفاق 

است، باور به وجودی فراطبیعی و پیشینی برای قرآن کوششی است برای پوشاندن این حقیقت 

یـد، 1380هـ.ش،  مسـلم و در نتیجـه از‏میان‏بـردن امـکان شـناخت علمی از پدیـده متن قرآنی )ابوز

ص 68(. بنابرایـن دیـدگاه نهایـی وی در خصـوص دینـی کـه امـروزه در دسـت اسـت، بـا دیـدگاه 

کـم در تقابـل می‏باشـد. وی ایـن تقابـل را چنیـن مطـرح می‏کنـد که منشـأ اصلی  گفتمـان دینـی حا

، نظام زبانی و فرهنگی مخصوص  امر قدسی، خدایی است که هنگام فرستادن وحی بر پیامبر

ید، 1380هـ.ش، ص 68(. بنابراین منشأ اصلی و اولیه  همان نخستین گیرنده وحی را برگزید )ابوز

دین، خداسـت؛ خدایی که برای رسـاندن پیغام خود از فرهنگ زمانه اسـتفاده می‏کند و امکان 

یخی وجود ندارد.  فهم آن به صورت فراتار

2. یوژ‏یگهای رما قدیس و رفهنگی

و فرهنگـی، شـناخت ویژگی‏هـای آن اسـت؛  امـر قدسـی  کشـف ماهیـت  راسـتای  گا دیگـر در 

یـد معتقـد اسـت از مهم‏تریـن ویژگی‏هـای  کـه در راسـتای موضـوع باشـد. ابوز البتـه ویژگی‏هایـی 
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کمیتـی دارد  کمیـت آن اسـت. امـر قدسـی حا امـر قدسـی در جوامـع عربـی اسالمی، سـیطره و حا

کـه در آن همـه چیـز را بـه خـدا برمی‏گردانـد و فاعلیـت انسـان را نادیـده می‏گیـرد. حتـی وی معتقد 

کمیت قدسـی سـبب می‏شـود مناطقی که در سـیطره آن هستند، به دلیل ضعف و  اسـت این ‏حا

ید،  عقب‏ماندگـی، سـالیان دراز تحـت اسـتعمار غـرب باشـند و از آن در سـختی به سـر برنـد )ابوز

کمیـت الهـی در جایـگاه ابـزاری بـرای از‏میان‏برداشـتن بسـیاری از  1381هــ.ش، ص 84(. ایـن حا

مکاشـفه‏های عقلانی انسـان به کار گرفته می‏شـود که می‏کوشـد پدیده‏های طبیعی یا اجتماعی 

را بفهمد. این کار با یکسـان‏انگاری تمامی مکاشـفه‏هایی از این قبیل و ارجاع آنها به اندیشـه‏ای 

ید، 1381هـ.ش، ص 84(. واحد و ساده‏اندیشی صورت می‏گیرد )ابوز

از دیگر ویژگی‏های امر قدسی در جوامع دینی و عربی، توجه به شکل ظاهری است. از منظر ابوزید، 

دین بیشتر به شکل قضیه می‏اندیشد و چندان توجهی به کلیات شریعت و اهداف و فلسفه آن 

نـدارد. عبادیـات در نظـر بسـیاری از متکلمـان و فیلسـوفان و عالمـان اصـول فقـه مانند تشـریعات، 

هدفشـان خدمـت بـه آدمـی و تحقـق مصالـح اوسـت؛ چرا‏کـه انسـان هـدف و غایـت دیـن و هـدف 

معامالت و عبادیـات آن اسـت؛ امـا بعضـی از عالمـان بین عبادات و معاملات فرق قائل شـده‏اند 

و عبـادات را از حـوزه منافـع خـارج کرده‏انـد؛ یعنی معتقدند این امور را باید بدون توجه به مصالح و 

تعبدی انجام داد. همان موضعی که گفتمان دینی معاصر به آن اعتقاد دارد و از آن دفاع می‏کند 

و بر صاحبان آن اندیشۀ سنتی عنوان محقق می‏نهد، به این گمان گمراه‏کننده که اجتهاد دیگران، 

اساسـا اجتهاد نیسـت و صاحبان آن محقق نیسـتند )ابوزید، 1381هـ.ش، ص 95(؛ در نتیجۀ این 

نگرش، تمرکز امر قدسی تنها بر ظواهر معطوف می‏گردد. 

ید جزمیت ذهنی و انحصار فکری را نیز از جمله ویژگی‏های دین یا همان امر قدسی قلمداد  ابوز

یـان اسالمی، بـه دشـمنی جاهلانـه بـا  یـک جر می‏کنـد. بـه اعتقـاد وی، پیـروان فکـری و ایدئولوژ

دگراندیشان و گاه تکفیر آنها کشانده می‏شوند. امر قدسی هیچ نوع اختلاف بنیادی را بر‏‏نمی‏تابد، 

بلکـه تنهـا بـه اختلاف‏های جزئی گوش می‏دهد؛ بنابراین چگونـه می‏تواند اختلاف‏نظر اصولی را 
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تـاب بیـاورد، درحالی‏کـه گمـان می‏کنـد تمـام حقیقـت را یـک جـا در اختیـار دارد؟ بـرای نمونـه جز 

عالمـان هیچ‏کسـی مجـاز نیسـت پدیـدۀ جماعت اسالمی را بررسـی کنـد؛ زیرا فقط اینـان علم به 

اسالم دارنـد. بـا توجـه بـه چنیـن ویژگـی‏ای، هیـچ حکـم و نظـری ارزش نـدارد، مگـر اینکـه مسـتند 

بـه مفاهیـم اصیـل اسالمی یـا نصـوص و قواعـد شـرعی باشـد و نـه بـه آرای فـردی و قـول فالن؛ زیـرا 

جز کلام خدا و رسـول او کلام هیچ احدی حجت نیسـت. در شـرایطی که مدافعان امر قدسـی، 

حقیقـت را به‏انحصـار در اختیـار خـود می‏پندارنـد، امـکان پذیـرش دیدگاه‏هـای متفـاوت دینی از 

سـوی آنان منتفی می‏گردد؛ مگر آنکه این تفاوت‏ها محدود به حوزۀ فروع و جزئیات دینی باشـد، 

ید، 1381هـ.ش، ص 96 - 98(. نه بنیان‏های معرفتی و اعتقادی )ابوز

یخی اسـت. توهـم تطابق بین مفاهیم  همچنیـن از جملـه مهم‏تریـن ویژگی‏هـا، نادیده‏گرفتن نگرۀ تار

انسانی موقت، نظیر اجتهاد علمی و فکری با نصوص اصلی که از حیث زبانی دست‏کم به گذشته 

ی در سـطح اعتقادی  گوار وابسـته‏اند، از سـوی امر قدسـی کاملاً آشـکار اسـت. توهمی که عواقب نا

یخی در نظر مدافعان  دارد که پیروان دین به آن توجه نمی‏کنند. پدیدۀ نادیده‏گرفتن فاصله‏های تار

امر قدسـی، سـبب شـده اسـت که آنان مشـکلات عصر حاضر را با مسـائل روزگاران پیشین منطبق 

بداننـد و آنهـا را یکسـان بگیرنـد؛ در نتیجـه فکـر کنند که با امکانات و راه‏حل‏های گذشـته می‏توان 

یکـرد بـه مرجعیـت سـنت و میـراث گذشـتگان تکیه  مشـکلات حاضـر را حـل نمـود. آنـان در ایـن رو

می‏کننـد و متـون مـورد اسـتناد خـود را متـون دسـت‏اولی می‏داننـد کـه قداسـت آنهـا هم‏سـنگ متـون 

یخـی اسـت. ایـن قبیـل پندارها  اولیـه اسـت و ایـن ناشـی از نادیده‏گرفتـن تحـولات و فاصله‏هـای تار

سـبب شـده اسـت انسـان امروز در فهم درسـت مشـکلات کنونی در حوزه امر قدسـی کوتاهی کند و 

ید، 1381هـ.ش، ص 105 - 106(. در مقابل، امر فرهنگی  از شـناخت عمیق مسـائل ناتوان گردد )ابوز

یـد،  یخـی امـری اسـت کـه مـدام در حـال تغییـر و تحـول اسـت )ابوز و بـه تبـع آن امـر اجتماعـی و تار

گونی داشـته باشـد؛ بـرای نمونه میان  1383هــ.ش، ص 285( و ایـن تحـولات ممکن اسـت علل گونا

جامعـه و فرهنـگ کنونـی و فرهنگـی کـه در آن متـون دینـی و امر قدسـی شـکل گرفـت، فاصله وجود 
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یخی  دارد. این تحولات سـبب می‏شـود دوران احکام مربوط به دین از نظر فرهنگی و به تبع آن تار

سـپری شـود و التزام به آنها به معنای برگرداندن فرهنگ و واقعیت امروز به دوران عصر نزول باشـد 

یـد، 1383هــ.ش، ص 27 - 28(. بنابرایـن می‏تـوان یکـی از ویژگی‏هـای امـر فرهنگـی را تغییـر و  )ابوز

تحول دانست. 

گون اسـت. بر  یکـی از ویژگی‏هـای بـارز امـر فرهنگی، دگرگونی ناشـی از تعامل با فرهنگ‏های گونا

ید، تنوع فرهنگی در سـطح جهانی امری مشـهود اسـت و فرایند انتقال میان  اسـاس دیدگاه ابوز

گاه و غیرارادی، به شکل مستمر در جریان  گاهانه و برنامه‏ریزی‏شده یا ناخودآ فرهنگ‏ها، خواه آ

اسـت. بـا وجـود اینکـه برخـی از فرهنگ‏هـا در مقابـل ایـن تأثیرپذیـری مقاومـت می‏کننـد، امـکان 

ید از فرهنگ مصر سخن می‏گوید،  جلوگیری از این انتقال وجود ندارد؛ برای نمونه زمانی که ابوز

به این مسئله می‏پردازد. جامعه مصر در وضعیت خفقان قرار داشت و دچار در‏خود‏‏فرورفتگی 

شـده بـود و خـط قرمـزی داشـت و آن نیـز حفـظ فرهنـگ مصـر از ورود فرهنگ‏هـای دیگـر بـود. 

حقیقت این است که همین خط قرمزها دمی را به سوی تغییر می‏راند. درواقع فرهنگ وارداتی 

به فرهنگ مبدأ، اندیشـه‏ای پیشـتاز اسـت. تسـلیم به منطق حذر و احتیاط یعنی باید همیشـه 

کم باشد و با چیزی برخورد انتقادی نشود. از سوی دیگر این  حالت عقب‏ماندگی و انسداد حا

منطـق، مفهـوم مـا و آنهـا و فرهنـگ مـا و آنهـا را پوشـیده نگـه مـی‏دارد؛ منطقـی کـه بر‏خالف سـیر 

گـر اندیشـمندان مسـلمان از  فکـری اندیشـه اسالمی و تحـولات آن حرکـت می‏کنـد. تحولـی کـه ا

ایـن فرهنگ‏هـا و فرهنگ‏هـای دیگـر جهان سـود نمی‏بردند، محال بود به آن تحول دسـت یابند. 

یـد، 1394هـ.ش،  می‏تـوان تأثیراتـی از فرهنگ‏هـای دیگـر را در فرهنـگ اسالمی مشـاهده کرد )ابوز

ص 27 - 28(؛ برای مثال اندیشـه عربی امروز همچنان در آثار طه حسـین، محمد عبده، علی 

کبـی، بنیاد ابداعی و  ، امیـن الخولی، نجیب محفوظی و کوا عبدالـرزاق، محمدطاهـر بـن عاشـور

معرفتی فرهنگی را می‏یابد که سودای دست‏یابی به جایگاه شایسته خود در میان فرهنگ‏های 
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یـد، 1395هــ.ش، ص 103(. بنابرایـن فرهنـگ به طـور مطلق و فرهنگ عربی به  جهـان را دارد )ابوز

طور خاص، چنین ویژگی‏ای را داراست. 

ید، وابسـتگی حقیقت به بسـتر فرهنگی از جمله ویژگی‏های بنیادی فرهنگ اسـت؛  از نگاه ابوز

ویژگـی‏ای کـه بـر ایـن بـاور دلالـت دارد کـه امـر قدسـی را نمی‏تـوان مسـتقل از امـر فرهنگـی تصـور 

کـرد. از منظـر وی، حقیقـت مفهومـی نسـبی تلقـی می‏شـود کـه ماهیـت آن خـارج از مطلق‏گرایـی 

تعریف می‏گردد؛ به ‏گونه‏ای که این نسبیت به شکلی بنیادین در پیوندی تنگاتنگ با زمینه‏های 

فرهنگـی شـکل می‏گیـرد و تبیین‏پذیـر اسـت. بـه همیـن دلیـل نیـز تحقیـق در خصـوص میـراث، 

تحقیقی است دربارۀ حقایقی در فرهنگ ما، نه پژوهشی درباره حقایق مطلق. ممکن است یک 

شـخص که با فرهنگ مورد‏نظر ما بیگانه اسـت، با نگرش در این فرهنگ، حقایق دیگری غیر از 

آنچه ما درک کرده‏ایم، برداشت نماید؛ اما این مسئله نباید سبب شود دیدگاه فرهنگی شخصی 

که در آن فضا حاضر است دربارۀ حقیقت بر‏هم‏‏زده شود. هر‏چه یک فرهنگ به عنوان حقیقتی 

مطلـق می‏انـگارد، در برابـر آن فرهنـگ حقیقـت مطلق اسـت؛ به طوری کـه پژوهش‏های علمی در 

برابر آن وظیفۀ نفی یا اثبات ندارد، بلکه باید آن را در برابر چارچوبی فرهنگی که در آن قرار دارد، 

ید، 1380هـ.ش، ص 59(. بررسی کند )ابوز

همچنیـن فرهنـگ یکـی از مهم‏تریـن شـاخص‏های تمایـز میـان امت‏هـا و ملت‏هـا به ‏شـمار می‏آید 

که زبان در جایگاه ابزار اساسـی آن ایفای نقش می‏کند. نگاهی فرهنگی به اسالم به‏ویژه در زمینه 

پیوند آن با عربیت، این تصور نادرست را که می‏توان میان اسلام و هویت عربی تفکیک قائل شد، 

، اسلام نه‏تنها دینی عربی‏زبان است، بلکه حامل بنیادی‏ترین عناصر  منتفی می‏سازد. از این منظر

فرهنگ و تمدن عرب محسوب می‏شود؛ از این‏رو در مطالعات اسلامی، زبان عربی و بار فرهنگی 

یـد، 1380هــ.ش، ص 66 - 67(. بـر همیـن  آن را نمی‏تـوان امـری عرضـی و بـدون نقـش دانسـت )ابوز

اساس، قابلیت تفکیک ملت‏ها را نیز می‏توان از ویژگی‏های مهم فرهنگ دانست.
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یـد بـر آن اسـت کـه امـر قدسـی در جوامـع عربـی اسالمی، نه‏تنهـا در تعامـل بـا  مبنـای دیـدگاه ابوز

بستر فرهنگی شکل می‏گیرد، بلکه ماهیت و ساختار آن به ‏گونه‏ای است که بی‏تأثیر از فرهنگ 

کـه نه‏تنهـا حقیقـت دینـی وابسـته بـه  تصور‏شـدنی نیسـت. ایـن پیونـد عمیـق بـه حـدی اسـت 

کمیـت معنوی و  زمینه‏هـای فرهنگـی تعریـف می‏شـود، بلکـه سـاختار فکری، نگـرش عبادی، حا

حتی جزمیت ذهنی امر قدسی نیز بر اساس مؤلفه‏های فرهنگی تحلیل‏پذیر است. از‏این‏رو امر 

قدسی نه‏تنها از امر فرهنگی جدا نیست، بلکه اساساً تحقق آن وابسته به چارچوب‏ها و شرایط 

ید، مفهومی مسـتقل و منزّه از فرهنگ، فاقد معنا  فرهنگی هر جامعه اسـت؛ بنابراین در نگاه ابوز

و امکان تحقق است.

3. تأثیرپذیری و تأثیگرذاری رما قدیس و رفهنگی

تـا کنـون مشـخص شـد دیـن اسالم یـا همـان امـر قدسـی، در محیـط و فرهنگـی خـارج از سـیطره 

قواعـد  و  قبیلـه‏ای  قوانیـن  قبیلـه‏ای،  سـنت  دنیـای  از  اسالم  بلکـه  اسـت،  نشـده  زاده  جهانـی 

یـد، 1387هــ.ش(. بنابرایـن  مشـرکانه سـر زده اسـت و ایـن زمینه‏هـا دیـن را بـه وجـود آورده‏انـد )ابوز

امر قدسـی متأثر از امر فرهنگی اسـت؛ برای نمونه می‏توان به ماه‏های حرام یا حج اشـاره کرد. از 

ید، وجود این امور در فرهنگ قبل از اسلام، بیان‏کنندۀ ارتباط بسیار قوی میان دین و  منظر ابوز

ی  ید، 2006م( و نشـان‏دهندۀ تأثیرات متقابل آنها از یکدیگر اسـت؛ به طور فرهنگ جاهلی )ابوز

کـه گاهـی امـکان تفکیـک آنهـا از هـم وجـود نـدارد. از‏ایـن‏رو فرهنـگ دینـی از آفـاق سـنتی غنـی و 

گسـترده سرچشـمه گرفتـه و اساسـا از متـن مقدسـی سـربرآورده اسـت کـه دعوتش بر عقـل در برابر 

ی جهل در همۀ عرصه‏های  جهـل، تعصـب و تنگ‏نظـری بـر عدالت در برابر سـتم برآمده از نیـرو

زندگـی و بـر آزادی علیـه بردگـی در تمامـی معانـی و اشـکال اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی آن 

اسـتوار اسـت. از ایـن مرجعیـت بنیادیـن و همچنیـن در تعامـل اندیشـه بـا مسـائل و رخدادهـای 
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یخ اسالمی، سـاختارهایی فرهنگی، فکری، فلسـفی و عقلانی متولد شـدند که قواعد خروج  تار

یـد، 1395هـ.ش، ص 84 - 85(. به  کمیـت فرهنـگ جادوگـرای1 ابتدایـی را بنیـان نهاد )ابوز از حا

، امر قدسی در مقطعی از عصر نزول، تغییراتی را در فرهنگ عربی ایجاد کرد.  بیان دیگر

بـرای  کمیـت سیاسـی  و فرهنگـی، حا امـر قدسـی  تأثیـرات متقابـل  بـا  ، هم‏زمـان  از سـوی دیگـر

کمیـت بـر فرهنگ زمـان نزول کاملاً تأثیرگـذار بود. پیـش از ایجاد این  پیامبـر ایجـاد شـد و ایـن حا

کمیت، فرهنگ جهاد  کم بود؛ اما بعـد از اقتدار حا کمیـت، فرهنـگ صبـر در برابر مشـرکان حا حا

و جنـگ میـان مردمـان عصـر نـزول خـود را نمایان کرد. بنابراین امر قدسـی تأثیراتـی هر‏چند اندک 

بـر امـر فرهنگـی داشـته اسـت و فرهنـگ عصـر نـزول در برابـر برخـی آموزه‏هـای امـر قدسـی واکنـش 

یـد، 1383هــ.ش، ص 38(؛ ازایـن‏رو امـر قدسـی بـر فرهنـگ عصـر نـزول مؤثر  نشـان داده اسـت )ابوز

بـوده اسـت. بـه همـان میزانـی کـه امـر قدسـی بـر فرهنـگ تأثیـر گذاشـته اسـت، فرهنگ زمـان نزول 

به‏‏مراتب بیشـتر از آن مؤثر واقع شـده اسـت. در قرآن ایسـتارهای سیاسـی - اخلاقی روشـنی علیه 

ستم اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که به‏دشواری بتوان این ایستارها را از بستر جامعه تجاری 

مکـه جـدا کـرد. توجـه ویـژه بـه رفتـار بـا یتیـم و تقبیح خـوردن مـال یتیم افـزون بر فضـای اجتماعی 

مکه، حالت پیامبر و تجربۀ یتیمی او را در جامعه‏ای به‏شدت پدرسالار بازمی‏تابد. داستان‏های 

پیامبران در قرآن، در قالب داستان مبارزه مستضعفان و کافران ارائه شده است؛ چرا‏که پیامبران 

مبارزات مستضعفان را رهبری می‏کنند و کافران همواره نقش مستکبران ستمگر را دارند. معنای 

مواضـع قاطـع دیـن علیـه ربـا و اسـتثمار تهیدسـتان و محرومـان چیسـت کـه بـا لحنـی تهدیدآمیـز 

رباخواری را اعلان جنگ علیه خدا و رسـولش معرفی می‏کند؟ آیا جز این اسـت که قرآن در برابر 

کـم از حقـوق مسـتضعفان دفـاع می‏کند؟ از سـوی دیگر  مناسـبات و قوانیـن فرهنگـی ظالمانـۀ حا

تحولات سیاسی در موقعیت گروه مسلمانان تأثیر خود را بر ساختار وحی از حیث زبان، سبک 

و مضمـون بـه یکسـان برجـای گذاشـت و در نتیجـه گفتمـان قرآنـی از گفتمـان مسـالمت و صبـر 
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بـه گفتمـان اعالم برائـت از مشـرکان و اعالم حق مسـلمانان در شـروع جنگ علیه آنـان تغییر کرد 

ید، 1383 هـ.ش، ص 96 - 97(. )ابوز

تأثیرگذاری فرهنگ یا اقتضائات زمانه بر دین به‏وفور یافت می‏شود؛ اما باید توجه داشت ابوزید برخلاف 

آنچه به او نسبت داده می‏شود، به دنبال تقدیم فرهنگ در مقابل دین نیست و فرهنگ را از دین برتر 

نمی‏داند )ابوزید، 1383هـ.ش، ص 25(، بلکه از‏آنجا‏که امر قدسی منفک از امر فرهنگی وجود ندارد، 

وی به دنبال این است که فرهنگ زمانه را با امر قدسی به‏درستی فهم کند؛ زیرا تأثیر آنها بر روی هم 

امری است که قابل چشم‏پوشی نیست. امر قدسی یا سنت دینی باید از اموری که متناسب با فرهنگ 

و شرایط زمانه نیست، زدوده شود تا روزآمد گشته و به کارآمدی برسد )ابوزید، 1380هـ.ش، ص 16(.

یـد بـه دنبـال مطرح‏کـردن آن اسـت، ایـن اسـت کـه امـر قدسـی در تعامـل بـا واقعیـت زنـده  آنچـه ابوز

فرهنگی است. دیالوگ میان امر فرهنگی و امر قدسی یا دینی سبب رابطه‏ای دیالکتیک میان آنها 

شده است؛ از‏این‏رو با تغییر شرایط فرهنگی، فهم و معنای امر قدسی نیز تغییر می‏کند. این رابطه 

، مثال‏های گوناگونی دارد؛ از جمله مسائل مربوط به زنان، بردگی، رابطه مسلمانان با دیگران  و تغییر

یا حکم جزیه )ابوزید، 1383هـ.ش، ص 286 - 309(.

ید معتقد است متون دینی یا امر قدسی، اعتبار خود را از فرهنگ می‏گیرد. متن قرآن گفتاری  ابوز

اسـت کـه تـوان بیانـی خـود را در درجـه اول از زبـان می‏گیرد و منظور از توان بیانی قرآن، متنی اسـت 

کـه خطـاب بـه مـردم در بافـت فرهنگـی خاص صورت گرفته اسـت؛ یعنـی زبان دین، زبـان خدا به 

عنـوان منشـأ امـر قدسـی نیسـت، بلکـه زبـان مردمی اسـت که تابع فرهنگ خود هسـتند )رئیسـان، 

یخ و فرهنگی خاص نازل شده و در تعامل با عالم واقع و مسائل  1396هـ.ش، ص 12(. قرآن در تار

مورد نیاز جامعۀ مخاطب بوده است. غایت بخش‏هایی از این امر قدسی، مربوط به رفتار فرهنگی 

یخ تحقق می‏یابد. ممکن است یک گزاره از دین در زمان و فرهنگ  بشر است و در مسیری از تار

یخ تبدیل  خود دلالتی زنده داشـته باشـد؛ اما اکنون که از آن فرهنگ عبور کرده، به شـاهدی از تار

شده است )وصفی، 1387هـ.ش، ص 28(. 
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ید، اکنون باید میان امر قدسـی و امر فرهنگی هماهنگی ایجاد شـود؛ زیرا واقعیت  از دیدگاه ابوز

فرهنگـی و اجتماعـی زمـان نـزول دیـن، منسـوخ شـده اسـت و بـر همیـن اسـاس نیـز بایـد در امـر 

، ارث و ...  ، شـیطان، ازدواج با کنیز قدسـی بازاندیشـی انجام گیرد و عقایدی از قبیل جن، سـحر

منسوخ شود )تقی‏زاده، 1383هـ.ش، ص 147( یا برای نمونه در توصیف قیامت و احوال آخرت از 

عناصری بهره گرفته است که با معیشت و فرهنگ جامعه عرب سازگاری دارد و در انگیزش آنان 

یـد، 1997م، ص 206( کـه بایـد تغییـر نمایـد. همچنین دین برخـی از مقررات  مؤثـر بـوده اسـت )ابوز

حقـوق سیاسـی و رسـوم اجتماعـی عـرب از قبیـل ازدواج، طالق، ارث و برخـی از احـکام حـج را 

یـد، 1997م، ص 213( و بـر اسـاس  تأییـد کـرده اسـت کـه معطـوف بـه فرهنـگ جاهلـی اسـت )ابوز

، باید تغییراتی در آن ایجاد شود.  فرهنگ معاصر

یـد در تأثیـرات متقابـل امـر قدسـی و فرهنگـی را چنیـن بیـان داشـت کـه  می‏تـوان جمـع آرای ابوز

محصـول فرهنگی‏بـودن متـن مقـدس دیـن، ناظـر بـه دورۀ شـکل‏گیری و کمـال آن اسـت؛ امـا پس 

کم و غالب بدل  از ایـن مرحلـه، متـن قرآنـی ایجادکنندۀ فرهنگ شـد؛ یعنی این متـن، به متن حا

شد که متون دیگر را با آن می‏سنجیدند و مشروعیتشان را بدان تعیین می‏کردند. تفاوت این دو 

یـخ متـن قرآنـی عبـارت اسـت از تفـاوت میـان بهره‏گیری قرآن از فرهنـگ و بیان آن و  مرحلـه در تار

بهره‏دهـی بـه فرهنـگ و تغییـر آن. ایـن دو مرحلـه با هم تعارضی ندارند. دین در مرحله نخسـت، 

صرفـا حامـل منفعلانـه آن نبـود، بلکـه به‏مثابـه یـک متـن در نمایان‏کـردن فرهنـگ و واقعیـت اثـر 

ی بازنمایـی نکـرد، بلکـه  ی، فرهنـگ و واقعیـت را بـه گونـه‏ای ابـزار خـود را گـذارد. در ایـن اثرگـذار

آنـپ هـا را بـه گونـه‏ای سـازنده بـه کار گرفـت؛ بدیـن معنـا کـه بـرای انعـکاس واقعیـت و فرهنـگ، 

ی کرد. در مرحله دوم نیز مقصود از زایندگی و تولید  داده‏های این دو را به شکلی جدید بازساز

فرهنـگ از سـوی دیـن آن نیسـت کـه فرهنـگ را بازتـاب صـرف متـن دینـی بدانیم. فرهنـگ نیز در 

ید،  : قرائت و تأویل دوباره آن )ابوز تعامـل بـا متـن، سـازوکارهای ویـژۀ خود را دارد که عبارت‏انـد از

ید در پی آن است که نشان دهد نه امر قدسی جدا  1380هـ.ش، ص 69 - 70(. بدین ترتیب ابوز
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از فرهنـگ ممکـن اسـت، نـه فرهنـگ بـدون پیوند بـا امر قدسـی می‏تواند متن را فهـم کند. تعامل 

این دو حوزه، فضایی زاینده برای تولید معنا و پویایی فرهنگی فراهم می‏آورد.

4. نمابسات رما قدیس و رفهنگی

ید برخلاف سایر اندیشمندان در مناسبات امر قدسی و فرهنگی، به جای روش دیالکتیک  ابوز

نزولی از دیالکتیک صعودی اسـتفاده می‏کند. در دیالکتیک نزولی، نخسـت از خدا در جایگاه 

منشـأ دیـن و سـپس از پیامبـر بـا عنـوان نخسـتین گیرنـدۀ وحـی سـخن گفتـه می‏شـود. آن‏گاه زیـر 

عناوینی چون اسباب نزول، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، از سهم واقعیت فرهنگ سخن گفته 

به میان می‏آید. این روش از امور ذهنی و مطلق آغاز می‏شـود و با سـیری نزولی به امور محسـوس 

و متعین می‏رسد. 

ک امر قدسـی از مؤلفه‏های فرهنگی، مسـیر تأویل متن  یـد بـا تکیـه بـر بـاور به عدم امکان انفکا ابوز

دینـی را در قالبـی دیالکتیکـی و صعـودی ترسـیم می‏کنـد. ایـن روش بـر پایـه امـور حسـی و متعیـن 

فرهنگی بالا می‏رود. از حقایق و بدیهیات آغاز می‏شود تا به مجهولات و امور مخفی دست یابد. 

بنابرایـن مسـئله از امـر فرهنگـی و واقعـی آغـاز می‏شـود و بـه سـمت امر قدسـی حرکـت می‏کند؛ امر 

ید، حرکت از امر قدسی  قدسی‏ای که بدون فرهنگ نمی‏تواند موجودیت داشته باشد. از منظر ابوز

بـه سـمت امـر فرهنگـی و واقعی، مبتنی بر نظریه‏پردازی اسـت؛ از‏ایـن‏رو در معرض گرفتار‏آمدن به 

سـخنان خطابـی اسـت، کارکـرد حقیقـی خـود را از دسـت می‏دهـد و تنهـا بـه نقـش ارشـاد و وعـظ 

ید، 1380هـ.ش، ص 71(. گرفتار می‏آید )ابوز

یـد در دیالکتیـک صعـودی چنـد نکتـه را در نظـر گرفتـه اسـت؛ اول اینکـه متـن دینـی را یـک متن  ابوز

نوشتاری نمی‏داند و از آن با عنوان امری گفتاری یاد می‏کند. در صورتی که متن از حالت نوشتاری 

بـه حالـت گفتـاری تغییـر نمایـد، فهـم و درک آن دیگـر منـوط بـه فرهنگ نوشـتاری رسـمی یـا فرهنگ 

متعالـی نیسـت، بلکـه از طریـق فرهنگ‏های غیرمتعالی و غیر‏نوشـتاری فهم می‏گـردد. فرهنگ‏های 
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غیرمتعالی امور موجود در وجدان عمومی جامعه هستند و با زندگی روزمره مردم عادی سروکار دارد 

ید، 2010م، ص 201 - 202(؛ به همین دلیل نیز در مناسـبات امر قدسـی و فرهنگ، درک و فهم را  )ابوز

از امر فرهنگی و روزمره آغاز می‏کند. 

یـد در نظـر گرفتـه اسـت، نقـد دیالکتیـک نزولـی میباشـد؛ دیالکتیکـی کـه بـا  نکتـه دومـی کـه ابوز

آغـاز از سـطح نظریه‏پـردازی بـه ‏زعـم وی، بـه تحریـف و تفسـیر تقلیل‏گرایانـه از امـر قدسـی منتهـی 

می‏گردد. چنین رویکردی می‏تواند زمینه‏سـاز برداشـت‏های ابزاری از دین باشـد؛ پدیده‏ای که در 

برخـی جوامـع و فرهنگ‏هـای دینـی معاصر مشاهده‏شـدنی اسـت. به ‏گونه‏ای که اسـتفاده از دین 

در خدمـت منافـع گروهـی خـاص قرار می‏گیرد. از‏این‏رو وی معتقد اسـت با توجه به اینکه امکان 

سوء‏اسـتفاده از امر قدسـی وجود دارد، برخی از گزاره‏های آن دسـت‏کم در فرهنگ و زمانۀ کنونی 

ید، 2004م، ص 233( و نیازمند حرکت صعودی است تا چهره واقعی امر  بی‏اعتبار می‏گردد )ابوز

قدسی نمایان شود.

ید معتقد اسـت امکان تفکیک امر قدسـی از فرهنگی یا وجود ندارد یا بسـیار  ، ابوز از سـوی دیگر

دشوار است. از منظر وی، رویکردهای مختلف تأویلی شکل‏گرفته در امر قدسی، متأثر از ابعاد 

یـد، 1996م، ص 9  حیـات اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی ایـن تمـدن بوده اسـت )ابوز

- 11(؛ بنابرایـن تفکیـک آنهـا حساسـیت بسـیاری می‏طلبـد. جدا‏کـردن امر قدسـی از امر فرهنگی 

یسـم  یـد، بـرای حـل ایـن مسـئله بارهـا و بارهـا بـه مسـئله سکولار بـه‏ انـدازه‏ای دشـوار اسـت کـه ابوز

یخ‏مندی وحی قرآنی و محصول فرهنگی و بشری‏بودن  می‏پردازد. وی با طرح دیدگاهش دربارۀ تار

آن، کوشید نزاع را به نفع سکولارها خاتمه دهد؛ زیرا لازمه این دیدگاه آن است که قوانین و احکام 

یخی عصر نزول قرآن باشد و در جهان معاصر  مربوط به امور قدسی، منطبق با فرهنگ و برهۀ تار

یکی، سیاسی، اقتصادی، علمی یا  اعتباری ندارد. بنابراین امروزه دین فاقد کارکردهای ایدئولوژ

ید، 1380هـ.ش، ص 38(، مگر آنکه بتوان قطعات فرهنگی عصر نزول را از امر  فلسفی است )ابوز

قدسی تفکیک کرد و بر اساس پاره‏ای از امور فرهنگی معاصر تفسیر شوند. 
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در‏نتیجـه امـر اجتماعـی و فرهنگـی بایـد مبنـای فهـم امـر دینـی یـا قدسـی قـرار گیـرد؛ زیـرا بنیـان 

ید، 1995م، ص 10(. متون دینی به هیچ‏وجه از سـاختار  گفتار الهی بر آن نهاده شـده اسـت )ابوز

فرهنگی که در آن شـکل گرفته‏اند، جدا نیسـتند. منشـأ الهی این متون مطلقاً با این واقعیت که 

یخی و فرهنگـی، منافات  آنهـا متونـی زبانـی هسـتند، بـا همـه پیوندهـای زبان بـا زمان و مـکان تار

ید مراد از واژۀ ربا در قرآن، نوع خاصی  ید، 1394هـ.ش، ص 150(؛ برای نمونه به باور ابوز ندارد )ابوز

معاملـه اقتصـادی اسـت کـه در عصـر شـکل‏گیری قـرآن وجـود داشـت. مدلـول واژۀ ربـا امـروزه در 

بـرد نـدارد و نمی‏تـوان سـود و بهـره در نظـام اقتصـادی مـدرن و پیچیدۀ امـروز را مصداق  زبـان کار

ید همچنین  یخی دانسـت. ابوز این واژه دانسـت؛ از‏این‏رو باید احکام مربوط به ربا را شـواهد تار

دسـتورهای قـرآن بـرای جهـاد را بـه فرهنـگ پیامبـر مربـوط می‏داند؛ زیرا بـا توجه به اینکـه اجتماع 

جدیـد مسـلمانان در مدینـه، مجموعـه‏ای از افـراد قبایـل مختلـف بودنـد کـه پیونـد خونـی بـا هـم 

، بـه جنـگ نیاز بـود؛ اما برای  نداشـتند، بـرای دفـاع از ایـن جامعـه جدیـد در مقابـل قبایـل مقتـدر

تازه‏مسـلمانان جنـگ سـخت بـود؛ چـون آنهـا بـا فرهنگ‏هـای قبیله‏ای خـو گرفته بودند کـه آنها را 

از جنـگ بـا افـراد قبیله‏شـان منع می‏کرد. از‏این‏رو دسـتور قرآن به جهاد بـه منظور ایجاد انگیزه در 

مسلمانان برای دفاع از خودشان و جنگ در راه حفظ دینشان بوده است. بنابراین آیات جهاد 

ید،  فقـط مربـوط بـه آن فرهنـگ خـاص عصر نزول بوده و در تمام فرهنگ‏ها صـدق نمی‏کند )ابوز

1383هـ.ش، ص 291 - 292(.

یـد معتقـد اسـت واژه عبـد زمانـی رواج داشـت کـه در فرهنـگ اعـراب عصـر  در نمونـه دیگـری ابوز

ی وجود داشت؛ اما امروزه این مفهوم در فرهنگ جوامع دینی  نزول، مسئله‏ای با عنوان بردهدار

وجـود نـدارد. از‏ایـن‏رو او معتقـد اسـت آن عبـارات قرآنـی کـه رابطـه بین خـدا و انسـان را عبودیت 

ید،  معرفی می‏کند، باید تأویل نمود و رابطه محبت‏آمیز میان خدا و انسان را جایگزین کرد )ابوز

1383هـ.ش، 293 - 295(.
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، احکامی که نیت انسان از آنجام آنها اظهار عبودیت است،  بنابراین بر اساس فرهنگ معاصر

بی‏اعتبـار می‏گـردد، مگـر آنکـه مقصـود انسـان از اطاعـت آن احـکام، صرفـا اظهـار محبـت بـه 

خـدا باشـد )گلـی، 1393هــ.ش، ج 4، ص 257(. بـا توجـه بـه مباحـث پیش‏گفتـه دیـدگاه نهایـی 

ی وجـود دارد و  یـد چنیـن اسـت کـه میـان امـر قدسـی و امـر فرهنگـی تأثیرپذیـری و تأثیرگـذار ابوز

ایـن تأثیـرات بایـد بـر اسـاس فرهنگ‏های مختلف تحلیل و به‏روز شـوند؛ ایـن تحلیل نیز باید به 

صورت صعودی، یعنی از فرهنگ به امر قدسـی رخ دهد نه به صورت نزول، یعنی از امر قدسـی 

ی  به فرهنگ؛ زیرا در این صورت، فهم درسـت امر قدسـی به دلیل متکی‏بودن آن بر نظریه‏پرداز

امکان‏پذیر نیست.

5. تحلیل و نقد 

کیـد بـر دسـت‏نیافتنی‏بودنِ امـر قدسـی و تحمیل‏ناپذیـری آن بـر ذهـن و  یـد بـا تأ نصـر حامـد ابوز

وجـدان مؤمنـان، بـر آن اسـت تـا ضـرورت بازاندیشـی در شـیوۀ فهـم امـر قدسـی را یـادآور شـود. از 

یخـی، اجتماعـی و فرهنگـی رخ  ی، درک امـر قدسـی نمی‏توانـد فـارغ از زمینه‏هـای تار دیـدگاه و

دهـد؛ چرا‏کـه تجربـۀ انسـانی، امـری یک‏دسـت و متعالـی نیسـت، بلکـه متأثـر از عناصـر متنـوع و 

یـخ و فرهنـگ در فهـم دیـن،  یـد در پررنگ‏کـردن نقـش تار متغیـر زندگـی بشـری اسـت. تالش ابوز

پاسـخی نقادانه به برداشـت‏های صلب و متافیزیکی از امر قدسـی اسـت که می‏کوشـند آن را از 

یک تبدیل کنند. بنابراین نگاه  ی برای سلطه ایدئولوژ مسیر تعامل انسانی خارج سازند و به ابزار

گیرتر از دین سوق می‏دهد؛ فهمی که نه بر انحصار حقیقت، بلکه  ید ما را به سوی فهمی فرا ابوز

یکـرد می‏توانـد بسـتری مناسـب بـرای  کیـد دارد. ایـن رو ، تفسـیر و پویایـی اجتماعـی تأ بـر گفتگـو

تعامـل سـازنده میـان سـنت و مدرنیتـه فراهـم آورد و از انجمـاد مفاهیـم دینـی در چارچوب‏هـای 

امـر  کنـار‏زدن  بـه دنبـال  کـه  یـد شـخصیتی اسـت  ابوز اوصـاف،  ایـن  بـا  کنـد.  جزمـی جلوگیـری 
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قدسـی نیسـت، بلکه همواره می‏کوشـد با ارائۀ راه‏حل‏های غیرسـنتی، جایگاه دین را در جامعه 

ی عوارضـی را بـه دنبـال داشـته باشـد؛  تثبیـت و تصحیـح کنـد. هر‏چنـد ممکـن اسـت راه‏حـل و

امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه هـدف نهایـی، حـذف دیـن یا امر قدسـی نیسـت. در مسـئله 

تی که نگرش یا  ی با مشاهده مشکلا مناسبات امر قدسی و فرهنگی نیز مسئله چنین است. و

دیالکتیـک نزولـی داشـت، بـه طـرح دیالکتیک صعودی پرداخت و هدفی جز فهم درسـت دین 

و کاربردی‏نمودن امر قدسـی برای جوامع دینی نداشـت؛ با این حال، برخی انتقادات به نگرش 

ی وارد است.  و

با وجود اینکه ابوزید می‏کوشد تأثیرات امر قدسی و فرهنگی را به گونه‏ای در حالت تساوی نگاه دارد، 

آنچه از مباحث وی به دست می‏آید این است که دین به اندازه امر فرهنگی، تأثیرگذار نیست و آنچه 

مسـیر امر قدسـی را تعیین می‏کند، فرهنگ اسـت؛ اما از آنجا که فرهنگ، عاملی اسـت که به زندگی 

انسان معنا و جهت می‏بخشد و معناداری زندگی انسان در گرو انجام اعمال و رفتارهایی است که در 

چارچوب نظام ارزشی ویژه یک جامعه و در راستای باورها و نظام عقیدتی آن جامعه انجام می‏گیرد و 

در جوامع اسلامی نظام عقیدتی و ارزشی صحیح دین اسلام تلقی می‏شود؛ ازاین‏رو عامل معناداری 

و جهت‏دهندۀ زندگی انسان، همان امر قدسی است )مصباح یزدی، 1391هـ.ش، ص 150 - 153(. در 

این صورت، فرهنگ خود را بر اساس امر قدسی تنظیم نموده و از آن برای ایجاد معنای زندگی تبعیت 

می‏کند. بنابراین غلبۀ فرهنگ بر امر قدسی، مسئله‏ای است که در خصوص معنای زندگی که اصل 

اساسی در زیست انسانی است، به چالش برمی‏خورد. 

نکته‏ای که دربارۀ این نقد باید بدان توجه شود این است که گرچه برخی منتقدان معتقدند ابوزید 

تأثیر و جایگاه امر قدسی را در برابر فرهنگ نادیده گرفته یا تضعیف کرده است، اما این نقد از جهاتی 

وارد نیست؛ چرا‏که اساساً دغدغۀ ابوزید نه نفی امر قدسی که نقد این انگاره است که »امر قدسی« 

می‏تواند بی‏واسطۀ امر تاریخی و فرهنگی فهم شود. ابوزید معتقد است امر قدسی همواره در بستر 
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یـخ، زبـان و تجربـۀ انسـانی معنـا می‏یابـد، نه در خلأی فراتاریخی. در پاسـخ به برداشـت‏هایی که  تار

گویای غلبۀ فرهنگ بر امر قدسی هستند، می‏توان گفت فرهنگ در جوامع اسلامی خود را بر اساس 

نظام ارزشی دینی -یعنی امر قدسی - سامان داده و از آن جهت‏گیری می‏گیرد. در‏نتیجه رابطۀ بین 

فرهنگ و امر قدسی نه یک‏سویه بلکه تعاملی و پویاست. فهم امر قدسی بدون لحاظ زمینه‏های 

فرهنگی و تاریخی امکان‏پذیر نیست؛ اما این هم‏ارزی به معنای انکار نقش دین در معنادار‏کردن 

زندگی نیست، بلکه بازخوانی آن در بستر انسان‏محور است.

نکتـه دیگـر اینکـه مناسـبات امـر قدسـی و فرهنگـی، بـر اسـاس نگرشـی کـه شـخص نظریه‏پـرداز 

، قلمـرو دیـن تعیین‏کننـدۀ  کثـری دارد، تعییـن می‏گـردد. بـه بیـان دیگـر بـه دیـن حداقلـی و حدا

شـود،  سـنگین‏تر  دیـن  بـه  فرهنـگ  کفـۀ  وقتـی  اسـت.  فرهنگـی  و  قدسـی  امـر  میـان  مناسـبات 

کثری، نسـبت دین و فرهنگ  نشـان‏دهندۀ نگـرش حداقلـی بـه دین اسـت. بر اسـاس نظریه حدا

کثـری ناظـر بـه تمامـی ابعـاد زندگـی انسـان اسـت و هیـچ  این‏همانـی خواهـد بـود؛ زیـرا دیـن حدا

یـه‏ای از زوایـای زندگـی انسـان از نظـارت دیـن خـارج نیسـت کـه بخواهـد بیـش از نیـاز لازم، بـا  زاو

فرهنـگ پـر شـود. فرهنـگ نیـز تمامـی دانش‏هـا، روابـط، آداب، رسـوم و قوانیـن را در زیـر مجموعه 

ی  ی می‏رساند و می‏تواند در فرهنگ‏ساز خود دارد. به همین دلیل نیز دین به فرهنگ بسیار یار

نقش برجسـته‏ای ایفا کند؛ همان‏طور‏ که چنین تأثیری را فرهنگ در دین می‏تواند داشـته باشـد 

)بهرامـی، 1387هــ.ش، ص 192 - 193(. درمقابـل، زمانـی کـه قلمـرو دیـن بـه حداقلـی کاهـش یابد 

یـادی از زندگی انسـانی وجود خواهد  گـذار شـود، قسـمت‏های ز ی وا و امـورات انسـانی بـه عقـل و

ید به دلیل نگـرش حداقلی به  داشـت کـه نیازمنـد پر‏شـدن بـا فرهنگ اسـت. به نظر می‏رسـد ابوز

دین، کفه فرهنگ را در مناسبات آن با امر قدسی سنگین‏تر قرار داده است.

یـد، جنبه‏هـای ثابـت و غیرفرهنگـی انسـان در مواجهـه بـا امـر  همچنیـن بـر اسـاس دیـدگاه ابوز

قدسـی کمتـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت. درسـت اسـت کـه فرهنـگ بـر معرفـت انسـانی در برابـر 
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امـر قدسـی تأثیـر می‏گـذارد و ایـن امـری انکار‏ناپذیـر اسـت )بهرامـی، 1387هــ.ش، ص 201(؛ امـا 

افراط در برجسته‏کردن نقش آن سبب نفی کامل جنبه‏های ثابت و مشترک فهم انسان می‏شود 

)جمعـی از نویسـندگان، 1400هــ.ش، ص 197(. آدمـی ثابتاتـی دارد کـه متأثـر از فرهنـگ یا جامعه 

نیسـت و در همـۀ انسـان‏ها مشـترک اسـت و بـه وسـیله آنهـا می‏توانـد در مقابـل فرهنـگ یا جامعه 

ایسـتادگی کنـد. ایـن دسـته از ثابتـات، معرفت‏هـای بدیهی هسـتند که تصـور موضوع و محمول 

کافـی اسـت؛ ماننـد قضیـه مشـهور »محال‏بـودن اجتمـاع نقیضیـن« یـا  آنهـا بـرای تصدیق‏شـان 

قضایایی که استدلال آنها درون آنهاست، مانند قضیه »چهار نصف هشت است« یا قضایای 

نزدیک به بدیهیات که عقل در تصدیق آنها، به استدلال‏های پیچیده نیاز ندارد )حسین‏زاده، 

یابی سـایر  ی برای ارز یخی و فرافرهنگی، معیار 1390هـ.ش، ص 234 - 238(. این ثابتات فراتار

کـه از  معـارف غیربدیهـی و ثابـت هسـتند؛ درنتیجـه انسـان جنبه‏هـای ثابـت و مشـترکی دارد 

فرهنگ تأثیر نپذیرفته‏اند و امر قدسی به این ثابتات توجه می‏کند. 

نقـد دیگـر بـه نگـرش صعـودی ابوزید، توجـه بیش از انـدازه او به ابزار و متدهای مـادی و این‏جهانی 

است؛ بدین شرح که آغاز تحلیل مناسبت امر فرهنگی و امر قدسی از مرحله مادی و واقعی تنها 

در حالتـی امکان‏پذیـر اسـت کـه شـخص تحلیل‏گـر از ابـزار این‏جهانـی، مـادی و فیزیکـی اسـتفاده 

کند. مسئله‏ای که در اینجا مبهم باقی می‏ماند این است که چگونه با این ابزار مادی به شناخت 

مسـئله‏ای فرامـادی و متافیزیکـی خواهـد رفـت؛ درحالی‏کـه اگـر بـا اسـتفاده از چنیـن ابـزاری بـه 

شـناخت صعودی و به تبع آن شـناخت امور متافیزیکی پرداخته شـود، طبیعتاً فضای متافیزیک 

شناخت‏ناپذیر می‏شود و در خوشبینانه‏ترین حالت، بی‏معنا تلقی می‏گردد که چنین نتیجه‏ای نه 

پسند دینداران است و نه اندیشمندان دینی. 

در‏نهایت اینکه نگرش نصر حامد ابوزید به امر قدسـی با تمرکز بر اسـتفاده گزینشـی او از نظریه‏های 

زبان‏شناسی و هرمنوتیکی، نشان‏دهندۀ نوعی تقلیل‏گرایی معرفتی است که انسجام دیدگاه او را با 
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چالش روبرو می‏کند. ابوزید دین را نه یک حقیقت فراتاریخی و الهی، بلکه به‏مثابۀ پدیده‏ای فرهنگی و 

تاریخی تحلیل می‏کند؛ نگرشی که از چارچوب‏های زبان‏شناسی ساخت‏گرا و هرمنوتیک مدرن بهره 

می‏گیرد، اما بدون التزام کامل به لوازم فلسفی آنها. او از مفاهیمی چون »تاریخ‏مندی معنا«، »سیالیت 

« و »زمینه‏مندی تجربه دینی« برای نقد قرائت‏های سنتی استفاده می‏کند؛ با این وجود گاه به  تفسیر

نوعی بازسازی معناهای دینی دست می‏زند که با نسبی‏گرایی در تضاد است. چنین نگرشی هرچند 

در پی نواندیشـی دینی اسـت، به دلیل التقاط مفهومی و عدم انسـجام روش‏شـناختی، نه‏تنها از نقد 

، ابوزید با  سـنت عبور نمی‏کند، بلکه در بازتولید آن در قالبی مدرن گرفتار می‏شـود. به ‏عبارت دیگر

استفاده از ابزارهای مدرن، دین را نقد می‏کند؛ اما بدون آنکه به لوازم معرفتی آن ابزارها پایبند باشد و 

، نصر حامد ابوزید در شکل‏دهی  این امر موجب تزلزل در بنیان نظری دیدگاه او می‏گردد. به بیان دیگر

به رویکرد هرمنوتیکی خود در تحلیل دین، از اندیشه‏های هانس گئورگ گادامر تأثیر پذیرفته است؛ 

کیـد بـر زمان‏منـدی فهـم، افق‏هـای تاریخـی و  امـا ایـن تأثـر خـود محـل نقـد جـدی اسـت. گادامـر بـا تأ

، فهم را امری دیالوگ‏محور و تاریخی می‏داند که در تعامل میان متن و مخاطب  پیش‏فرض‏های مفسر

شکل می‏گیرد. ابوزید نیز با بهره‏گیری از این مبانی، دین را پدیده‏ای فرهنگی و تاریخی معرفی می‏کند 

که معنا و کارکرد آن در بستر زمان دگرگون می‏شود. اما نقد اصلی آنجاست که ابوزید برخلاف گادامر که 

فهم را در پیوند با سنت و تاریخ تفسیر می‏کند، دین را از جایگاه فراتاریخی و قدسی‏اش فرو می‏کاهد 

.ک: وثوق‏زاده، 1393هـ.ش(. این برداشت  و آن را صرفاً به تجربه‏ای انسانی و نسبی تقلیل می‏دهد )ر

نه‏تنهـا بـا برخـی اصـول هرمنوتیـک فلسـفی گادامـر در تعـارض اسـت، بلکـه موجـب نوعـی گسسـت 

، ابوزید از گادامر تأثیر می‏پذیرد، اما در  معرفتی میان دین و حقیقت متعالی می‏شود. به ‏عبارت دیگر

جهت‏گیری نهایی، از چارچوب‏های فلسفی او عبور می‏کند و دین را به سطحی از تفسیر اجتماعی 

و تاریخـی فـرو می‏کاهـد )حاجـی اسـماعیلی، 1394هــ.ش، ص 44 - 45( که ممکن اسـت با مقاصد 

اصلی گادامر در فهم سنت و متن ناسازگار باشد.
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نتیجه

تأثیرپذیری امر قدسـی از امر فرهنگی، مسـئله‏ای انکار‏ناپذیر اسـت؛ اما ابوزید درصدد اسـت این 

تأثیرپذیری و تأثیرگذاری را به نفع فرهنگ قرار دهد و امور قدسی و دینی را تنها در صورتی قابل فهم 

و کارآمـد معرفـی می‏کنـد کـه بـا فرهنگ معاصـر مطابق گردیده باشـد و از فرهنگ زمـان نزول فاصله 

گیرد. اینکه امر قدسـی با نگرشـی امروزی بررسـی شـود، امری پسـندیده اسـت؛ اما باید به این نکته 

توجه شود که انسان تماماً موجودی متغیر نبوده که هیچ شباهتی میان فرهنگ و جامعه عصر نزول 

با انسان امروزی وجود نداشته باشد. بنابراین تلاش برای فرهنگی جلوه‏دادن تمامی گزاره‏های دینی 

از سوی ابوزید، در برخی موارد با شکست مواجه می‏شود. 

هر‏چند فرهنگ امروزی با فرهنگ عصر نزول اختلاف‏هایی می‏تواند داشـته باشـد، باید همواره به 

ثابتات انسان توجه شود که امر قدسی نیز بدان توجه دارد و دین بر اساس آنها تنظیم شده است. 

، حرکت صعودی در مناسبات امر قدسی و فرهنگی، ممکن است در ابتدا در فهم  از سوی دیگر

امر قدسـی گام‏هایی را بردارد؛ اما در ادامه، دیگر چیزی از امر قدسـی باقی نمی‏ماند و همه چیز با 

فرهنگ تحلیل می‏گردد. درنتیجه با وجود تلاش ابوزید برای حل معضلات جامعه دینی و عربی، 

این روش وی دیگر چیزی از امر قدسی یا همان دین باقی نمی‏گذارد و تنها فرهنگی باقی می‏ماند 

که از سنت دیرین خود فاصله گرفته و به بی‏هویتی مبتلا شده است.

پ‏ینوش‏تها
یــد از تعابیــری چــون »التفکیــر الســحری« یــا »الثقافــه الســحریه«، تفکــر و فرهنگــی اســت  1.. مقصــود ابوز

کــه بــه جــای ارجــاع پدیده‏هــا بــه علــل و عوامــل عقلانــی و عینــی، آنهــا را بــه عوامــل مرمــوز و اســطوره‏ای 

ارجــاع می‏دهــد. فرهنگ‏هــای ابتدایــی بشــری عمدتــا دارای چنیــن خصوصیتــی بودنــد؛ از‏ایــن‏رو 

عنصــر جــادو در ایــن نــوع فرهنگ‏هــا در تعامــل بــا پدیده‏هــای انســانی و طبیعــی و شــناخت آنهــا 

نقشــی اساســی ایفــا می‏کــرد.
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